
5پنج شنبه 11 خرداد 1396  سال هفدهم/ شماره 4663

خبر

کمپانی فرانسوی، آثار کیارستمی 
را ترمیم می‌کند

 »MK2« بخــش فرهنگــی- کمپانــی فرانســوی
قــرار اســت 20 فیلــم از ســاخته‌های عبــاس 
کیارســتمی را بــا بالاتریــن کیفیــت ترمیــم کنــد.
بــه گــزارش ورایتــی، بــر اســاس توافقــی کــه بیــن 
کانــون پــروش فکــری کــودکان و نوجوانــان ایــران 
ــت،  ــیده اس ــاء رس ــه امض ــی »MK2«  ب و کمپان
ــار عبــاس  ــم از آث ایــن شــرکت فرانســوی 20 فیل
کیارســتمی از جملــه »خانــه دوســت کجاســت«، 
»زندگــی و دیگــر هیــچ« و »مســافر« اولیــن 
ــدار  ــردان نام ــن کارگ ــینمایی ای ــد س ــاخته بلن س
و مرمــت  ترمیــم   4K بــا کیفیــت  را  ایرانــی 

می‌کنــد.
ــه  ــه گان ــی از س ــچ« بخش ــر هی ــی و دیگ »زندگ
ــم  ــامل دو فیل ــه ش ــت ک ــر« اس ــروف »کوک مع
»زیــر  و  کجاســت؟«  دوســت  »خانــه  دیگــر 
درختــان زیتــون« نیــز می‌شــود کــه حــق نمایــش 
ــداری  آن‌هــا پیــش از ایــن توســط »MK2« خری

ــت. ــده اس رش
در میــان 20 فیلمــی کــه قــرار اســت ترمیم شــود، 
ــم  ــن 14 فیل ــده‌ و همچنی ــناخته‌ ش ــار کمترش آث
ــده  ــز دی ــتمی نی ــد از کیارس ــه بلن ــاه و نیم کوت
ــان و  ــا عنــوان »ن می‌شــود و اولیــن ســاخته وی ب

ــت. ــن فیلم‌هاس ــی از ای ــز یک ــه« نی کوچ
ــق  ــا ح ــر تقریب ــال حاض ــی »Mk2« در ح کمپان
اختیــار  در  را  کیارســتمی  فیلم‌هــای  تمامــی 
ــک  ــل ی ــه »مث ــوان ب ــه می‌ت ــه از آن جمل دارد ک
ــر اصــل«، »طعــم گیــاس«  عاشــق«، »کپــی براب
ــده نخــل طــای ســال 1997(، »شــیرین« و  )برن

ــرد. ــاره ک ... اش
»ماریــن کارمیتــز« رئیــس ایــن کمپانی فرانســوی 
گفــت: مــا از دیربــاز رابطــه بســیار نزدیکــی 
 ،1999 ســال  از  و  داشــته‌ایم  کیارســتمی  بــا 
ــده  ــای او را برعه ــع فیلم‌ه ــی و توزی تهیه‌کنندگ
داشــته‌ایم. کتابخانــه ایــن کمپانــی در حــال 
حاضــر شــامل 400 اثــر از بــزرگان ســینمای 
ــوا  ــن«، »فرانس ــی چاپلی ــه »چارل ــان از جمل جه
ــد  ــکی«، »دیوی ــتوف کیشلوفس ــو«، »کریس تروف
ــه  ــه«، »زاوی ــن رن ــابرول«، »آل ــود ش ــچ«، »کل لین
ــس وردا«، »ژاک  ــایاس«، »آنی ــور آس دولان«، »الی
دمــی« و کیارســتمی اســت.ما از طریــق ایــن 
فیلم‌هــا، میــراث ســینمای جهــان را جاودانــه 

. می‌کنیــم

روایت احمدرضا احمدی 
از »پرواز«

بخــش فرهنگــی- »پــرواز« عنــوان یــک 
داســتان تخیلــی از احمدرضــا احمــدی بــا تصاویــر 
ــری را  ــتان پس ــه داس ــت ک ــه اس ــین خیری راش
ــا  ــی‌رود ت ــمان م ــه آس ــه ب ــد ک ــت می‌کن روای

ــد. ــر ده ــش را تغیی ــای پیرامون دنی
بــه گــزارش مهــر، »پــرواز« داســتان پســری اســت 
کــه بــه گفتــه مــادرش »زیــر درختــی نایــاب، دور 
از زمیــن متولــد شــده و ســپس بــه زمیــن آمــده«؛ 
پســر بچــه‌ای کــه بــا پــدر و مــادر خــود در خانه‌ای 
زندگــی می‌کنــد کــه مابیــن ســه چهــار تپــه قــرار 
گرفتــه و بعــد از تپه‌هــا، بیابــان بی‌گیــاه و بــی‌آب 

و علفــی اســت کــه تــا افــق ادامــه دارد.
ــم  ــه اس ــا ک ــه م ــرک قص ــی پس ــل زندگ در مح
ــارد  ــاران می‌ب ــال ب ــل س ــار فص ــر چه ــدارد، ه ن
ــت و  ــی نیس ــچ گل و گیاه ــا، هی ــا روی تپه‌ه ام
ــن  ــا و ای ــن تپه‌ه ــد ای ــش می‌خواه ــرک دل پس
بیابــان، مملــو از گیاه‌هــا و گل‌هــای مختلــف 
ــه  ــرد ب ــم می‌گی ــر تصمی ــن خاط ــه همی باشــد. ب
ــرواز کنــد و از آن ارتفــاع روی تپه‌هــا و  آســمان پ

ــد... ــم گل بپاش ــاه، ه ــی گی ــان ب بیاب
»پــرواز« عنــوان داســتانی تخیلــی اســت. در 
ــدر  ــردد. پ ــه عقــب برمی‌گ ــان ب ــن داســتان زم ای
و مادرهــا جــوان می‌شــوند. نــور مهتــاب بــه 
ــی و  ــتاره‌ها آب ــد. س ــف درمی‌آی ــای مختل رنگ‌ه
ســبز و زرد و ســفید می‌شــوند و چندیــن و چنــد 

ــد. ــر می‌افت ــن دیگ ــاق ناممک اتف
ــه تازگــی منتشــر  ــر را کــه ب تصویرگــری ایــن اث
ــه« برعهــده داشــته اســت. شــده »راشــین خیری
در بخشــی از ایــن کتــاب کــه مخاطبــان آن 
ــتند،  ــال( هس ــا ۱۴ س ــنی »د« )۱۲ ت ــروه س گ
ــود،  ــاب ب ــه مهت ــب ک ــک ش ــت: »ی ــده اس آم
ــاه  ــز، زرد، ســبز، ســفید را روی م ــای قرم رنگ‌ه
پاشــیدم. نــور مــاه لحظــه‌ای قرمــز شــد، بعــد زرد، 
بعــد ســبز و چنــد لحظــه بعــد ســفید شــد. یــاد 
ــه  ــون چ ــه اکن ــادم ک ــن افت ــودکان روی زمی ک

ــد.« ــعفی دارن ــادی و ش ش
 ۲۸ در  احمــدی  احمدرضــا  نوشــته  »پــرواز« 
صفحــه، بــا شــمارگان ۲هــزار نســخه و بــا قیمــت 

ــت. ــده اس ــر ش ــان منتش ــزار و ۵۰۰ توم ۹ه

}فر هنگ و هنر{

شروط معاون سیما 
برای پخش ربنای شجریان

بخش فرهنگی- معاون سیما که صبح دیروز در پشت صحنه یک 
ایسنا درباره‌ی پخش  با پرسش خبرنگار  بود،  سریال طنز حاضر شده 
از تلویزیون مواجه شد که به نظر می‌رسد  ربنای محمدرضا شجریان 

پاسخ وی، وضعیت پخش این اثر را پیچیده‌تر کرد.
آیا سازمان صداوسیما  این پرسش که  به  پاسخ  در  میرباقری  مرتضی 
در قبال پخش دعای ربنای محمدرضا شجریان رویکرد جدیدی اتخاذ 
کرده است؟ گفت: پخش نشدن این دعا از صداوسیما منعی بوده که 
انقلاب،  به  احترام  ایشان  از سوی  اگر  است.  آن شده  باعث  خودشان 
احترام به آزادی،‌ امنیت و حاکمیت ابراز شود، هیچ منعی برای پخش 

این دعا وجود ندارد.
او یادآور شد: بارها گفته‌ام ایشان به دلیل شرکت در جریان فتنه ۸۸ 
اشتباهات فاحشی انجام دادند که واقعا پیشنهاد ما به هنرمندان این است 
که در مسائلی که امنیت کشورشان را به خطر می‌اندازد و می‌تواند خیانت 
بازی بخورند؛ چراکه  نباید حضور پیدا کنند و  ایجاد کند،  در کشور را 
هنرمند آدم سیاسی نیست. هنرمند باید در کار اصلی خودش قرار بگیرد؛ 
بنابراین زمانی که این مسائل اتفاق می‌افتد، باعث می‌شود آن رسالت 
اساسی که یک هنرمند موظف به انجام آن است، لطمه ببیند و این کار 

در آن سال مورد لطمه قرار گرفت.
معاون سیما متذکر شد: شما در کشوری با سابقه فرهنگی بزرگ هستید 
که امنیت فوق‌العاده‌ای در آن حاکم است و انتخاباتی در آن برگزار شده 
که حتی ترقه‌ای در آن منفجر نشده است. هنرمندان باید قدردان انقلابی 
که در این کشور ایجاد شده، باشند؛ قدردان امنیتی که توسط حاکمیت 
برای مردم ایجاد شده است. نمی‌توان حاکمیت را زیر سوال برد و به 
گونه‌ای صحبت کرد که به حاکمیت لطمه بخورد؛‌ حاکمیتی که آزادی 
و امنیت ایجاد کرده است. بر این اساس ممکن است ناشی‌گری‌هایی 
از سوی برخی افراد مطرح شود که حاکمیت می‌تواند این ناشی‌گری‌ها 
را ببخشد. اگر این مسیر درست طی شود ما هیچ مشکلی برای پخش 

ربنا نداریم.

۵۰ سال پس از »صد سال تنهایی«
سال  »صد  رمان  نسخه  اولین  انتشار  زمان  از  فرهنگی-  بخش 

تنهایی« ـ شاهکار ادبی »گابریل گارسیا مارکز« ـ ۵۰ سال گذشت.
از  نسل  داستان هفت  رمانی که  نوشت:  ایسنا، »تلگراف«  گزارش  به 
خاندان »بوئندیا« را روایت کرده و روح زندگی کلمبیایی را به روشنی 
پیش چشم مخاطبان قرار داده، برای اولین بار نیم قرن پیش یعنی در 

سال ۱۹۶۷ به چاپ رسید.
همین  نگارش  برای  را  شهرتش  بیشتر  فقید  مارکز  گارسیا  گابریل 
رمان کسب کرده. این برنده نوبل ادبیات در واقع یکی از بزرگ‌ترین 

نویسندگان آمریکای لاتین و بنیان‌گذار سبک رئالیسم جادویی است.
در این کتاب واقعیت‌های تاریخی با خیال در هم آمیخته و خواننده شاهد 
دنیایی است که در آن مردم از به دنیا آمدن بچه‌ها با دم خوک متعجب 
نمی‌شوند، از سرازیر شدن خون یک کشته در خیابان‌ها تا رسیدن به خانه 
مادرش شگفت‌شده نمی‌شوند و همه این اتفاقات را به عنوان بخشی 

جداناشدنی از روایت یگانه »گابو« می‌پذیرند.
از این  اولین نسخه‌ها  ۵۰ سال پیش در روزی شبیه دیروز )۳۰ می(، 
رمان ماندگار در بوینس آیرس به چاپ رسید. »صد سال تنهایی« بعد از 
انجیل، پرفروش‌ترین کتاب اسپانیولی‌زبان در جهان محسوب می‌شود. 
نویسنده »پاییز پدرسالار« که آوریل ۲۰۱۴ در سن ۸۷ سالگی درگذشت، 
یکی از مهم‌ترین چهره‌های ادبی کشور خود و آمریکای لاتین به حساب 
می‌آید. پس از مرگ او، رئیس‌جمهوری این کشور سه روز عزای عمومی 

اعلام کرد و هزاران نفر در مراسم  یادبود او شرکت کردند.
»صد سال تنهایی« در واقع سفری به گذشته و حال کلمبیاست. کارتاخنا، 
جایی که »گابو« به عنوان روزنامه‌نگار در »ال یونیورسال« قلم می‌زد، 
مکان مناسبی برای شروع داستان بود. »مارکز« آغازگر موج نو ادبی 
آمریکای لاتین نبود؛ در آن دوران نویسندگان مطرح دیگری همچون 
بارگاس یوسا« هم  »کارلوس فوئنتس«، »خولیو کورتاسار« و »ماریو 
که  کتاب  این  انتشار  اما  بودند،‌  گذاشته  ادبی  عرصه  به  پا  قدرتمندانه 
ترکیبی از داستان‌های تخیلی، تاریخچه کارتاخنا پشت نقاب روستایی 
خیالی به نام »ماکوندو« و روایت هفت نسل از یک خانواده بود، اغلب 
به عنوان پیشگام جریان ادبی »بوم« در دنیای انگلیسی‌زبان محسوب 

می‌شود.
او زمانی در مصاحبه با »آسوشیتدپرس« گفته بود: اگر من روزنامه‌نگار 
نبودم، هرگز نمی‌توانستم کتابی بنویسم، چون من همه سوژه‌هایم را از 

واقعیت می‌گیرم.
»مارکز« در سال ۱۹۵۵ به دلایل سیاسی به اروپا رفت و بعدها ساکن 
مکزیک شد،‌ اما همیشه کارتاخنا را خانه خود می‌دانست. او در دهه نهم 
زندگی‌اش ملکی هم در در این شهر خرید، اما زندگی‌اش در مکزیک 

به پایان رسید.
مدت‌ها بر سر این که خاکستر این رمان‌نویس برجسته در کدام کشور 
نگهداری شود، بحث بود. از طرفی، مکزیکی‌ها به نوعی »گابو« را از 
آن خود می‌دانند و از طرف دیگر، زادگاه او جایی جز کلمبیا نبوده است. 
سرانجام خاکستر »گابریل گارسیا مارکز« زیر سردیسی از او در محوطه 

دانشگاهی در کارتاخنا به خاک سپرده شد.
با عنوان »جای پای مارکز« برگزار می‌شود و در  این روزها تورهایی 
آن‌ها مسافران با پرداخت ۳۲۲۵ یورو می‌توانند از شهر کارتاخنای کلمبیا 
و ساختمان‌ها و مکان‌هایی که با »گابو« و شاهکار ادبی‌اش ارتباطی 

دارند، دیدن کنند.
***

»گابریل گارسیا مارکز« نویسنده مطرح کلمبیایی سه سال پیش در یکی 
از روزهای نیمه ماه آوریل با زندگی وداع گفت. او ۱۲ سال پایانی عمرش 
را با سرطان غدد لنفاوی جنگید و در سال‌های آخر درگیر زوال عقل و 
آلزایمر شده بود. وضعیت بد سلامتی او طی سال‌های آخر، جامعه ادبیات 
و روزنامه‌نگاری جهان را متأثر و مرگ او کتاب‌دوستان بی‌شماری را در 

سرتاسر دنیا اندوهگین کرد.
حساب  به  لاتین  آمریکای  نویسندگان  مشهورترین  از  که  »مارکز« 
می‌آمد، ششم مارس ۱۹۲۷ در آرکاتاکای کلمبیا متولد شد. »گابو« زمانی 
که در دانشگاه ملی کلمبیا رشته حقوق می‌خواند، به طور جدی وارد 
کار روزنامه‌نگاری شد. این نویسنده اولین اثر داستانی خود را در سال 
۱۹۴۷ در روزنامه »ال اسپکتادور« چاپ کرد. از آن پس هفت سال برای 
نویسندگانی چون »ویلیام  تأثیر  کوتاه خود تحت  رمان  اولین  نگارش 
فاکنر« و »ویرجینیا وولف« وقت صرف کرد. »طوفان برگ« سرانجام 
در سال ۱۹۵۵ به چاپ رسید و سپس شاهکار او »صد سال تنهایی« در 

سال ۱۹۶۷ روانه بازار کتاب شد.

خبر

 حمید نورشمسی
محمـد طلوعـی را می‌تـوان از اسـتعدادها و پدیده‌های جوان نویسـندگی در ادبیات 
ایـن روزهـای ایـران دانسـت. نویسـنده جوانـی کـه دانش‌آموختـه رشـته سـینما و 
ادبیـات نمایشـی اسـت و در کنـار نویسـندگی بـه فیلم‌نامه‌نویسـی و ترجمـه نیـز 
می‌پـردازد. طلوعـی اولیـن مجموعـه شـعر خود را بـا عنـوان »خاطرات بندبـاز« در 
۱۳۸۲ منتشـر کـرد و در ادامـه نخسـتین رمانـش را با عنـوان »قربانی بـاد موافق« 
در سـال ۱۳۸۶ منتشـر و بـا آن موفـق بـه کسـب پنجمیـن جایـزه ادبـی »واو« یـا 
رمان متفاوت سـال و همچنین نامزدی هشـتمین جایزه کتاب سـال شـهید حبیب 

شـد. غنی‌پور 
وی در ادامـه مسـیر فعالیت‌هـای ادبـی خـود در سـال ۱۳۹۱ نیز مجموعه داسـتان 
»مـن ژانـت نیسـتم« را منتشـر و بـا آن برنـده دوازدهمیـن جایـزه ادبی گلشـیری 
شـد. طلوعی همچنین سـال گذشـته به‌عنوان برگزیـده نخسـتین دوره جایزه ادبی 
»چهـل« معرفی شـد که هرسـاله به نویسـندگان جـوان خوش آتیه زیر چهل سـال 

می‌شـود. اعطا 
تازه‌تریـن اثـر داسـتانی وی با عنوان »آناتومی افسـردگی« این روزها از سـوی نشـر 
افـق منتشـر شـده اسـت. رمانـی بـا محوریت سـه شـخصیت کـه همگـی آن‌ها در 

پدیـده انـزوا و دورافتادگـی از زیسـت اجتماعی بـا یکدیگر شـراکت دارند.
ادبیـات عجیـب و روایـت قابل‌تأمـل طلوعـی از ایـن سـه شـخصیت در رمـان فوق 
محـور گفتگـوی مهـر بـا محمـد طلوعـی قـرار گرفـت کـه در ادامـه از نـگاه شـما 

می‌گـذرد:
 در شـماره نوروزی مجله داسـتان همشـهری، از شـما روایتـی خواندم 
بـا عنـوان ضمیـر ظالـم. اگر درسـت به خاطـرم مانده باشـد ایـن روایت 
بـا موضـوع تنهایی انسـان به‌ویـژه از نـوع معاصرش نوشـته ‌شـده بود. 
آن موقـع هنـوز کتـاب آناتومـی افسـردگی را ندیـده بـودم امـا همین 
روایـت جذبم کـرد که رمـان شـما را بخوانم. بـه همین بهانـه می‌خواهم 
سـؤال کنـم که تنهایی و بـه دنبال آن افسـردگی چطور راه خـودش را به 

ذهنیـت داسـتانی شـما باز کرده اسـت؟
بـه نظـرم تنهایـی یک مفهـوم الهیاتی ابـدی و ازلی اسـت، از آن چیزها نیسـت که 
معاصریت‌پذیـر باشـد، همیشـه بـوده و بـا هرجـور شـکل زندگـی هـم خواهـد بود. 
ایـن تنهایـی، تنهایـی در شـناخت و مفاهمـه بـا جهان اسـت که جمع‌پذیر نیسـت 
و کمـی بـا مفهـوم افسـردگی‌ای که مـن در رمـان آناتومی افسـردگی بـه آن ارجاع 
می‌دهـم تفـاوت دارد، یعنـی شـاید بـه ظاهـر تجانـس ایـن کلمـات بشـود معانـی 
مشـترکی از آن‌هـا گرفـت ولـی در ذهن من فرسـنگ‌ها با هـم فاصلـه دارد. درواقع 
آن افسـردگی‌ای کـه در رمـان از آن حـرف می‌زنـم هیـچ ربطـی بـه کنـش روانـی 

فـردی نـدارد و چیـزی جمعی اسـت.
 متوجـه منظور شـما شـدم امـا من حسـم این اسـت که این داسـتان 
انتقـادی اسـت کـه شـما افشـاگرانه نسـبت بـه پیرامـون خـود بیانش 
می‌کنیـد. روایتـی از جامعه‌ای کـه در آن هیچ چیز مهیجی بـرای زندگی 
نیسـت و انسـان‌های محصور در آن سـعی دارنـد خود را به شـکلی از آن 
نجـات بدهنـد. می‌خواهـم بدانـم که چـرا جامعـه را این‌چنین خشـن و 

دیده‌ایـد؟ بی‌فـروغ 
ایـن ذات جمع اسـت که خشـن باشـد، هـر چه قدر هم مـا انتظار چیـزی آرمانی از 
جامعه داشـته باشـیم باز سـاخت جامعه خشـن و ویران‌گر اسـت، ما در فردیت‌مان 
مهربانـی را می‌آموزیـم و تمرینـش می‌کنیـم در خانـواده کمی خشـن‌تر می‌شـویم 
در جمـع دوسـتان خشـن‌تر از خانـواده و در محیـط کار بـاز خشـن‌تر از جمـع 
دوسـتان و هـر چـه بـه اعتبـارات اجتماعـی دور از هسـته‌ی خـود می‌رویـم بـاز به 

خاطـر احسـاس ناامنـی روی خشـن‌تری از خودمـان را نشـان می‌دهیم.
ایـن کار بـا اینکـه نامطلـوب اسـت آن‌قـدر در مـا طبیعـی اسـت که حتی حسـش 
نمی‌کنیـم، حتـی احسـاس نمی‌کنیـم ایـن کاری کـه داریـم می‌کنیـم از خـوی 
واقعی‌مـان فاصلـه دارد، نتیجـه این‌کـه مـا اساسـاً در خشـونتی سازماندهی‌شـده 
زیسـت می‌کنیـم کـه خـود را از غیرخـودی سـوا می‌کند و ایـن ربطی به نـگاه من 

نـدارد مـن فقـط دارم ایـن خشـونت و فاصلـه را نشـانتان می‌دهـم.
 آقای طلوعی سـه شـخصیت به قول شـما افسـرده رمان شـما در کنار 
هـم قرار اسـت چه بخشـی از اجتمـاع را نمایندگـی کنند؟ اصلاً قرار بر 

چنیـن کاری دارند؟
بالاخـره هـر جور شـخصیتی در هر جـور داسـتانی در کانال‌های اجتماعی شـدنش 
ظاهـر می‌شـود، خانـواده و تحصیلات و شـیوه‌های جامعه‌پذیر شـدنش داسـتان را 
جهـت می‌دهـد. قطعـاً نمی‌توانـم از انتخابم احتراز کنـم و بگویم اصلاً قصد جامعه 
نمایـی بـا ایـن شـخصیت‌ها نداشـتم امـا قصـد جامعه‌شناسـی هـم نداشـتم که هر 
کـدام را نماینـده جـوری از تفکر یـا طبقه اجتماعی بگیـرم، این هـا آدمهایی بودند 

کـه بـه درد پیشـبرد مضمـون قصه مـن می‌خوردند.
 بـا ایـن همـه، نکتـه جالـب در رمـان شـما نظـرم را به خـودش جلب 
کـرد انتخـاب کاراکترهای داسـتانی بـود. در بخش دوم و سـوم شـما دو 
شـخصیت را تعریف می‌کنیـد که به نوعـی ملموس و قابل درک هسـتند 
امـا شـخصیت اول کمی دور از دسـترس اسـت. مـن را یـاد کاراکترهای 
فیلم‌هـای تارانتینـو انداخـت. برایـم دربـاره خلـق این سـه شـخصیت 

بگوییـد و اینکـه هـر کـدام از کجـا به ذهن شـما رسـیده‌اند؟
می‌توانـم به شـما جواب‌های مفسـرانه یـا نمادپردازانـه بدهم، مثلا بگویم اسـفندیار 
نمـاد شکسـت‌های تاریـخ معاصـر ما اسـت یـا مهران نشـانه انقلاب اسـت امـا اینها 
واقعـا اضافاتـی اسـت کـه ذهـن منتقدانه می‌سـازد، بـرای من اسـفندیار خاموشـی 

یـک آدمـی اسـت که آمده در کشـور مـادری خودش بمیـرد چون ایـن تنها چیزی 
اسـت کـه برایـش از این سـرزمین باقـی مانـده، او می‌خواهـد همین باقـی مانده را 
هـم مصـرف کنـد. بـه نظرم خیلـی طبیعی اسـت که بـا شـخصیت‌های جوان‌تر که 
مثـل خودمـان فکـر می‌کنند و کار می‌کننـد و راه می‌روند هم‌ذات‌پنداری بیشـتری 
داشـته باشـیم و پیرمـردی که انـگار از دنیایی دیگر آمده و خواسـتی ناملموس مثل 

مـرگ دارد برایمان غریبه باشـد.
 حسـم در مواجهـه بـا این سـه شـخصیت این بود کـه شـما پیرمرد را 
کمتـر از بقیه شـناخته و بـا او ارتباط برقـرار کرده‌اید. در واقع انگار شـما 
پـری و مهـران را از نزدیـک دیده و بـا آن‌ها زیسـته‌اید اما بـا پیرمرد نه. 

درسـت احسـاس می‌کنم؟
اسـفندیار آدم دور از دسترسـی اسـت هـم بـرای مـن هـم بـرای خواننده‌ام، بیشـتر 
بابـت این‌کـه خـودش هـم دلیـل بسـیاری از کارهـاش را نمی‌دانـد و آن‌قـدر عمـر 
کـرده کـه هـرکاری می‌کنـد فکـر می‌کنـد قبلن چیـزی شـبیهش را دیـده و انجام 
داده، ایـن حتـی در مقـدار تشـبیه‌هایی که در فصل او نوشـته‌ام متبلور اسـت، او هر 
چیـزی را شـبیه چیـز دیگـری می‌بینـد. ایـن به اسـفندیار جـوری رهایـی داده که 

هـر کاری مـی خواهـد بـدون منطق تراشـی بکند.
مهـران و پـری امـا هـر کاری می‌کننـد تا منطقی بـرای کارهاشـان بجوینـد و ما را 

توجیـه کننـد کـه چـرا ایـن کار را می کننـد یـا آن جور فکـر می‌کنند.
 اگر درسـت متوجه شـده باشـم از تمامی شخصیت‌های داسـتانی شما 
تنهـا مهـران، فرجامـی مشـخص و قابـل درک دارد. چـرا تنهـا او و باقی 

چـرا نه؟
مـن امیـدوار زندگـی می‌کنـم، همیشـه بهتریـن کارهـا، کارهـای نکـرده‌ام اسـت و 
بهتریـن داسـتان‌هایم داسـتان‌های ننوشـته. نمی‌خواسـتم خواننده‌ام را بـا آینده‌ای 
کور تنها بگذارم، می‌خواسـتم ببیند که پول و اسـلحه آرزو نمی‌سـازد و برآورده‌اش 
نمی‌کنـد. واقعـا برایـم مهـم بود کـه ببیند یـک آدم تنها بـدون هیچ چیـزی و تنها 
بـا دیـد باز می‌تواند آینده‌اش را بسـازد، شـاید این بـه نظرتان خیلـی آرمان‌خواهانه 
باشـد امـا تنهـا راه باقـی مانده بـرای مهران اسـت. این‌که شمشـیر خودش باشـد و 

خودش را دوباره بسـازد.
 آقـای طلوعـی به‌عنـوان یـک خبرنـگار برایم مهم اسـت و معمـولا از 
دوسـتان نویسـنده‌ام ایـن سـؤال را می‌پرسـم کـه دغدغه‌های خـود در 
داستان‌نویسـی را چقـدر شـخصی و چقـدر برگرفتـه از محیـط زندگـی 
اجتماعـی خـود می‌دانید. دربـاره این رمان نیز دوسـت دارم سـؤال کنم 
کـه چقدر مسـاله این رمـان را باید مسـاله اجتماعـی روز ایـران بدانیم؟ 
اصلاً لزومـی بـر ایـن کار می‌بینید کـه چنیـن دغدغه‌مندی بـرای خود 
تعریـف کنیـد و یـا اینکـه مثـل برخـی نویسـندگان معتقدیـد کـه آن 

داسـتانی خـود را داریـد و کاری بـه پیرامونتان بـرای نوشـتن ندارید؟
مگر می‌شـود چیزی بنویسـم و محسوسـات پیرامون را از آن حذف کنیم، نویسـنده 
کـه در خلا زندگـی نمی‌کند، جامعه روی او و داسـتان‌هایش تاثیـر دارد هر چه هم 
کـه او انـکار کنـد. مطمیئنـم کـه این سـردرگمی منتهی بـه افسـردگی جمعی که 
می‌خواسـتم در رمانـم نشـانش بدهـم مبتلا بـه جامعـه و علی‌الخصوص نسـل من 
اسـت امـا واقعـا قصد نسـخه پیچـی و راه حـل دادن نیسـتم، این فقط محسوسـات 

من از جامعه‌ام اسـت.
 نکتـه دیگـری کـه در ایـن رمـان نظر مـن را به خـودش بسـیار جلب 
کـرد، دامنـه اطلاعات نویسـنده از اشـیا و موقعیت‌های سـازنده پیرامون 
انسـان اسـت. شـما با مهـارت از ایـن داشـته‌های اطلاعاتی کـه حجمی 
خیره‌کننـده دارد برای شـخصیت و فضاپردازی داسـتان اسـتفاده کردید. 
ایـن حجـم از اطلاعات اکتسـابی و برای نوشـتن این داسـتان جمع آوری 

شـده و یا ویژگی شـخصی شماسـت؟
مـن هـر چیـزی جالبـی کـه ببینـم و بخوانـم در جایـی می‌نویسـم، هیـچ نمی‌دانم 
کـی و کجـا بـه کارم می‌آیـد، چنـد دفتـر دارم که ایـن یادداشـت‌هایم را به تفکیک 
گفت‌وگـو و ایـده و صحنـه در آن می‌نویسـم، مجموعـه‌ای از خوانده‌هـا و دیده‌هـا 
و شـنیده‌ها کـه مثـل کلکسـیونرها جمعـش می‌کنـم، ایـن شـاید مهـم تریـن 
مجموعـه‌ای اسـت کـه دارم. این مجموعه بعد گاهی دسـتم را می‌گیـرد و مثلا یک 
آدم یـا صحنه را می‌سـازد، مثلا آن صحنه که اسـفندیار سـر صحنـه‌ای از فیلم توت 
فرنگی‌هـای وحشـی برگمـان رفته را از یکـی از مصاحبه‌های برگمـان تخیل کرده‌ام 
کـه از زوجـی حـرف می‌زند که سـر صحنـه آمده‌اند و یکی‌شـان خارجی بـوده. این 
مصاحبـه را وقتـی دانشـجوی سـینما بـودم خوانـده بودم امـا بعد از سـال‌ها این جا 

و در ایـن رمـان بـه کار آمد.
ایـن را هـم می‌خواسـتم بدانم که ترسـیم و نمایش ایـن جامعه بی‌فـروغ و به تعبیر 
شـما بـدون حماسـه، قرار اسـت چه کارکـرد ادبی اجتماعی داشـته باشـد؟ در واقع 
شـما بـرای داسـتان نقـش روایـی قائلیـد و یـا اینکه می‌شـود بـه این هـم فکر کرد 

کـه داسـتان عاملی محرک باشـد بـرای خلـق تغییراتی برای بهتر زیسـتن.
مـن فقـط یـک داسـتان نوشـته‌ام در یـک دوره تاریخـی اجتماعـی، ایـن فکـر کـه 
اصلاً می‌شـود چیـزی را با داسـتان تغییـر داد خیلی قـرن هجدهمی اسـت، خیلی 
پرگویـی اسـت. مـن دوسـت دارم تاثیر داشـته باشـم و تغییـر ایجاد کنـم ولی فکر 
می‌کنـم ایـن کار خوشـبختانه از عهـده ادبیـات سـاقط شـده، پیـام دادن و تادیـب 
کـردن و سـوق دادن بـه جهتی دیگـر کار ادبیات نیسـت، در بهترین شـکل ادبیات 
و داسـتان می‌توانـد نشـان بدهـد. بـه مخاطبش نشـان بدهد کـی اسـت و دارد چه 
جـور زندگـی می‌کنـد، همیـن آیینگـی شـاید خواننـده را بـه جایـی ببرد کـه قبلا 

نبوده.

گفت و گو با محمد طلوعی، نویسنده کتاب »آناتومی افسردگی«:

تأثیرگذاری از عهده ادبیات ساقط شده است


